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  ندندداود پادشاه و وعدة خداوداود پادشاه و وعدة خداو
K I N G  D A V I D  A N D  G O D ' S  P R O M I S E  

  7سموئيل 2، 18سموئيل  1
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود     کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته   تعيينکه او خود  يد برنام باش

  .کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتبسيار خوشحاليم از اينکه باری ديگر برنامه . کنيم را آغاز می

ه مي   يم  امروز به داستان داود نبي ادام ا         . ده د ت دا داود را برگزي ه خ ه چگون دم آ در درسهاي گذشته دي

اه اول ،  . ز بر تخت سلطنت ننشستاسرائيل باشد، اگر چه او از همان آغا دومين پادشاه بني خدا شائول، پادش

ين شهادت داد،      . داد را رد آرد، زيرا او به ارادة خدا اهميتي نمي ارة داود چن دا درب ا خ ن يسي را   «ام داود ب
رد     مرغوب دل خود يافته د آ ال  ( ».ام آه به تمامي ارادة من عمل خواه ديم   ) ٢٢:١٣اعم در درس گذشته دي

اي درآورد          آه داود جوليات غول ده از پ ه خداي زن ان راسخ ب حال  . پيكر را با يك فلاخن و سنگ و يك ايم

  .جايگزينِ شائول پادشاه اسرائيل شدبياييد به داستان داود ادامه دهيم و ببينيم چگونه داود 

ر مي      ه داود از آشتن فلسطيني ب ع      گشت، چون ايشان مي     و واقع شد هنگامي آ ان از جمي ه زن د آ آمدن
رون             شهرهاي اه بي تقبال شاؤل پادش ه اس ان ب ا آلات موسيقي سرود و رقص آن اسرائيل با دفها و شادي و ب
د رده، يك  .آمدن ب آ و و لع ان له يدو زن ي يگر را م راييدند و م د س ود را و داود ده  «: گفتن زاران خ اؤل ه ش

ند آم       » .هزاران خود را آشته است ن خسن در نظرش ناپس ه  «: ده، گفت و شاؤل بسيار غضبناك شد، و اي ب
اقي است؟   . داود ده هزاران دادند و به من هزاران دادند ه    »پس غير از سلطنت برايش چه ب و از آن روز ب
  ) ٩-۶:١٨ سموئيل ١( .بعد شاؤل بر داود به چشم بد مي نگريست

تند  پس، مي تند،       . بينيم آه مردم اسرائيل چقدر داود را دوست داش ا هر چه بيشتر داود را دوست داش ام

ه        حسادت دل شاؤل را پر ساخت و. شد تنفر شاؤل نسبت به داود بيشتر مي ه او ب ه طوريك ر او مسلط شد ب ب
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ار صد   . او را سر راه برداردواين فكر افتاد آه چه آند تا  در نتيجه داود، فرار آرد و در بيابان، همرا با چه

ه او را همراهي مي رد اسرائيلي آ د م ي ش د مخف د. آردن ال داود رفتن ه دنب ان ب . شاؤل و سربازانش در بياب

ر  وان داشت رو آ ه در ت ر چ اؤل ه دش ر و بكش ا داود را بگي ته. د ت ه خواس ا، نتوانست ب را  ام د زي اش برس

ود  ا شاؤل   . خداوند با داود ب ه مدت هشت سال از دست       . موجب اضطراب داود شد   ام داود و همراهانش ب

  .پادشاه خشمناك در حال فرار بودند

ه داود از خود نشان مي       ر  داد باعث نشد    با اينحال، حسادت و خشمي آه شاؤل نسبت ب داود از او متنف

ا خدايي راه مي      چرا داود از شاؤل متنفر نبود؟ داود نمي. شود را داود ب ه    توانست شاؤل را بكشد، زي رفت آ

  : گويد مقدس مي همانگونه آه آتاب. تابيد آفتابش بر عادلان و بدان به يك سان مي

ه محبت نمي    و آسي شناسد،  نمايد از خدا مولود شده است و خدا را مي يهر آه محبت م« دا    آ د، خ نماي
د،       اگر آسي گويد آه خدا را محبت مي  . شناسد زيرا خدا محبت است را نمي رادر خود نفرت آن ايم و از ب نم

ده         ه ندي ه ممكن است خدايي را آ د، چگون دروغگوست، زيرا آسي آه برادري را آه ديده است محبت ننماي
  ) ٢٠، ١٩، ٨، ٧:۴يوحنا ١( »است محبت نمايد؟

ا مي       دك ما به ما اجازه نميوقت ان اه رخ داده بخوانيم، ام ان داود و پادش ه مي خواهيم   دهد تمام وقايعي آ

يم به يكي از اين داستانها نگاهي بيندازيم و محبت و فروتني داود را  اب بيست     . ببين اب اول سموئيل، ب از آت

  :آنيم و چهار بريتان قرائت مي

د از برگشتن شاؤل از عقب ف     د    و واقع شد بع ر داده، گفتن ه او را خب ان   «: لسطينيان آ اينك داود در بياب
دي است  ين جَ تجوي داود و    » .ع راي جس ه، ب رائيل گرفت امي اس ده را از تم ر برگزي زار نف ه ه اؤل س و ش

اره        . هاي بزهاي آوهي رفت     آسانش بر صخره  ا مغ ه در آنج فندان آ اي گوس ه آغله ه سر راه ب ود،   و ب اي ب
اند   و شاؤل داخل آن ش. رسيد اي خود را بپوش د     . د تا پايه اره نشسته بودن اي مغ  .و داود و آسان او در جانبه

  )٣-١:٢۴سموئيل  ١(

ه             «: و آسان داود وي را گفتند  و را ب ا دشمن ت ه همان ده داده است آ و وع ه ت د ب ه خداون اينك روزي آ
اؤل و داود برخاسته دامن رداي ش » .دستت تسليم خواهم نمود تا هر چه در نظرت پسند آيد به او عمل نمايي

ود . را آهسته بريد ه آسان خود    . و بعد از آن دل داود مضطرب شد از اينجهت آه دامن شاؤل را بريده ب و ب
ر      «: گفت نم، و دست خود را ب د بك حاشا بر من آه از جانب خداوند آه اين امر را به آقاي خود مسيح خداون

وده، ايشان را    پس داود آسان خود را » .او دراز نمايم، چونكه او مسيح خداوند است وبيخ نم به اين سخنان ت
  )٧-۴:٢۴سموئيل  ١( .نگذاشت آه بر شاؤل برخيزند، و شاؤل از مغاره برخاسته، راه خود را پيش گرفت

اه  «: و در عقب شاؤل صدا زده گفت  و بعد از آن داود برخاسته، از مغاره بيرون رفت ايم پادش » .اي آق
ين خم شده تعظ        ه زم رد و چون شاؤل به عقب خود نگريست، داود را ب ه شاؤل گفت   . يم آ چرا  «: و داود ب
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ه      . گويند اينك داود قصد اذيت تو را دارد شنوي آه مي سخنان مردم را مي ده است آ اينك امروز چشمانت دي
ر    آه تو را بكشمچگونه خداوند تو را در مغاره امروز به دست من تسليم نمود، و بعضي گفتند  ا چشمم ب ، ام

تم دست خود را ب وده، گف و شفقت نم د استت ه مسيح خداون را آ نم، زي اي خويش دراز نك درم . ر آق و اي پ
دان و   ملاحظه آن و دامن رداي خود را در دست من ببين، زيرا از اينكه جامة تو را بريدم و تو را نشكتم، ب

رده         اه نك و گن ه ت را شكار مي      . ام ببين آه بدي و خيانت در دست من نيست، و ب و جان م ا ت ا آن را    ام ي ت آن
و بكشد         . ر سازيگرفتا را از ت ام م د انتق د، و خداون م نماي و حك و      . خداوند در ميان من و ت ر ت ا دست من ب ام

د     گويد آه شرارت از شريران صادر مي چنانكه مثل قديميان مي. نخواهد شد و نخواه ر ت شود، اما دست من ب
  )١٣-٨:٢۴سموئيل  ١( .شد

اؤل گفت  د، ش ارغ ش اؤل ف ه ش ن سخنان ب تن اي ن «: و چون داود از گف ن آواز توست اي پسر م ا اي آي
تو از من نيكوتر هستي زيرا آه تو جزاي  «: ود گفتو به دا. آواز خود را بلند آرده گريستو شاؤل » داود؟

انيدم    و رس ه ت ه من احسان          . نيكو به من رسانيدي و من جزاي بدي ب ه ب ه چگون و امروز ظاهر آردي آ و ت
ا او       . و مرا نكشتي نمودي چونكه خداوند مرا به دست تو تسليم آرده،  د، آي و اگر آسي دشمن خويش را بياب

ه آردي      پرا به نيكويي رها نمايد؟  ه سبب آنچه امروز ب و حال اينك   . س خداوند تو را به نيكويي جزا دهد ب
د       مي د گردي و ثابت خواه -١۶:٢۴سموئيل  ١( .دانم آه البته پادشاه خواهي شد و سلطنت اسرائيل در دست ت

٢٠ (  

ه            ه دل شاؤل رخن اره ب ه حسادت دوب ود آ دتي نگذشته ب وز م پس از اينكه شاؤل، به خانه بازگشت، هن

ين       . د و او را وا داشت تا به صحرا باز گردد و تعقيب داود را از سر گيردآر ه مدت هشت سال چن شاؤل ب

شرارتي را آه در پايان، شاؤل . راهنيد اما، هر بار، داود را از دست شاؤل مي! آرد، همه به خاطر حسادت

  : ببينيد در باب بيست و يك چه نوشته است. درو آردخود آاشته بود 

وه            د، و در آ رار آردن ردان اسرائيل از حضور فلسطينيان ف د و م و فلسطينيان با اسرائيل جنگ آردن
ان و        . جلوبع آشته شده، افتدند د، و فلسطينيان يونات ه سختي تعاقب نمودن و فلسطينيان شاؤل و پسرانش را ب

ر   . ابيناداب و مَلْكيشُوع پسران شاؤل را آشتند د و    و جنگ بر شاؤل سخت شد، و تي دازان دور او را گرفتن ان
يده، و آن را  «: و شاؤل به سلاحدار خود گفت. به سبب تيراندازان به غايت دلتنگ گرديد شمشير خود را آش

د   ا سلاحدارش نخواست    » .بر من فرود بر، مبادا نامختونان آمده، مرا مجروح سازند و مرا افتضاح نماين ام
  )۴-١:٣١سموئيل  ١( .ر خود را گرفته، بر آن افتادپس شاؤل شمشي. زيرا آه بسيار در ترس بود

دا   . در آن روز، شاؤل و سه پسرش مردند ه خ از اين رو، فرزندان شاؤل آاملاً نابود شدند، همانگونه آ

ل مي       شرح ميمقدس  در بابهاي بعدي، آتاب. گفته بود ه داود منتق دا سلطنت را ب ه خ د  دهد آه چگون داود . آن

ود      تدار عدالت ب ه دوس ود آ ر  و  پادشاهي عادل ب اه متنف ام دل و وجود خود      . از گن ا تم دا را ب د خ  داود خداون

پس از اينكه داود سلطنت . در افكار داود هميشه آلام خدا و جلال خدا بر همه چيز مقدم بودند. دوست داشت
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اورد  . خود را آغاز آرد اولين آاري آه خواست بكند اين بود آه خيمه اجتماع و تابوت عهد را به اورشليم بي

ين خاطر داود مي      او ه هم ود، و ب اني را در       رشليم پايتخت اسرائيل شده ب ذبح قرب ادت و م ه عب خواست خيم

  . آنجا برپا آند

ا مي   آتاب رد، در نظر داشت             مقدس به م ل آ ليم منتق ه اورش اع را ب ة اجتم ه داود خيم د پس از اينك گوي

د     د را جلال ده ام خداون ه    خواست مع  داود مي . معبدي زيبا بسازد تا ن دي بسازد آ رار    ب د در آن ق ابوت عه ت

د  ه داود گفت او آن آسي نيست        .بگيرد و گناهكاران براي پوشش گناهان خود قرباني بگذرانن د ب ا، خداون ام

ه  آه بايد براي او خانه ي     اي بسازد، بلكه خدا براي او خان د ساخت، يعن دار       اي خواه د پاي ه اب ا ب ه ت سعادتي آ

  : او به داود گفت. ا داود بست گوش دهيدبه عهدي آه خدا ب! خواهد بود

رون      و بي ه از صلب ت زيرا روزهاي تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهي خوابيد و ذريت تو را آ
ود          دار خواهم نم و استوار خواهم ساخت، و سلطنت او را پاي د از ت ه    . آيد، بع راي اسم من خان ا   و او ب اي بن

ا ود و آرسي سلطنت او را ت د نم واهم ساخت خواه دار خ د پاي را پسر  .اب ود و او م در خواهم ب ن او را پ م
  )١۶، ١۴-١٢:٧سموئيل ٢( .و خانه سلطنت تو، به حضورت تا ابدالاباد پايدار خواهد شد....خواهد بود

وق    آيا عهدي را آه خدا در آن روز با داود بست مي دانيد؟ عهدي آه خدا با داود بست بسيار عجيب و ف

ود از درك و تصور بشر ده داد، ! ب ه داود وع دا ب دار  «خ دالاباد پاي ا اب ه حضورت ت و، ب ه سلطنت ت و خان
  »!خواهد شد

ماند؟ چگونه ممكن است؟ چگونه داود آه تنها يك انسان است،     چگونه پادشاهي داود تا به ابد پايدار مي

ه داود وعد  : مملكتي داشته باشد آه تا ابدالابد دوام بياورد؟ پاسخ اينجاست ه از نسل او شخصي    خدا ب ه داد آ

ا      . اي جاوداني برقرار خواهد آرد برخواهد خواست آه پادشاهي ه ت د آ د آم ا خواه از نسل داود انساني به دني

د گرفت      ين در دستان خود خواه اه شاهان، رب  . به ابد قدرت را در آسمان و بر زم اب،   او ش شاهزادة  الارب

د،     صدها سال پس از داو. سلامتي ناميده خواهد شد ا بياي ه دني د، يعني هفتصد سال پيش از اينكه شاه شاهان ب

  :اشعياي نبي دربارة او چنين نوشته بود

ود و اسم او عجيب و          د ب ر دوش او خواه يده شد و سلطنت ب براي ما ولدي زاييده و پسري به مام بخش
را بر آرسي داود و ترقّي سلطنت او . مشير و خداي قدير و پدر سرمدي و سرور سلامتي خوانده خواهد شد

غيرت  . بر مملكت وي انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالاباد ثابت و استوار نمايد
  )٧-۶:٩ي اشعيا( .يهوه صبايوت اين را بجا خواهد آورد

ا     آيا مي د؟ آي رار آن دانيد در ميان فرزندان داود، به چه آسي اين قدرت داده شد تا يك پادشاهي ابدي برق

ي ه آسي  م د چ يداني ر بن ه، او   در روز داوري ب د آرد؟بل لطنت خواه د س ه اب ا ب رد و ت د آ آدم داوري خواه

ود    دهنده، پادشاه آسمان است، آسي آه از يك باآره متولد شد، باآره نجات ه از نسل داود ب اب . اي آ مقدس   آت
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 عي را که مافوق جم یسرافراز نمود و نام اريجهت خدا او را بس نياز ا «: نويسد دربارة اين پادشاه چنين مي
  )٩:٢فيلپيان ( ».نام ها است به او عطا فرمود

اد      هنگامي آه داود نقشه خدا را براي فرستادن نجات ه روي زانوهاي خود افت دهنده از نسل او فهميد، ب

  و و خداوند را پرستش آرد،

ن       « انيدي؟ و اي ام رس ن مق ه اي را ب و اي   اي خداوند يهوه، من آيستم و خاندان من چيست آه م در نظر ت
ده       ة بن ارة خان ه درب را آ ود زي م فرمودي       خداوند يهوه امر قليل نم ل تكل ان طوي راي زم ز ب ن اي   . ات ني ا اي آي

ابرين  ...آدم است؟  خداوند يهوه عادت بني وَه   اي  بن زرگ     يَهُ و ب ه    هستي   خدا، ت را چنانك ه   زي خود    گوشهاي   ب
و    ... . نيست  و غير از تو خدايي  نيست  تو آسي  ، مثل ايم شنيده و الان اي خداوند يهوه، تو خدا هستي و آلام ت

ده  و الان احسان فرموده، . اي صدق است و اين نيكويي را به بنده خود وعده داده خاندان بندة خود را برآت ب
ده   تا آنكه در حضورت تا به ابد بماند، زيرا آه تو اي خداوند يهوه گفته دان بن ه      اي و خان ا ب و ت ات از برآت ت

  )٢٩-٢٨ ،٢٢ ،١٩-١٨:٧سموئيل ٢( ».ابد مبارك خواهد بود

د  اش تشكر آرد، اين وعده آه از نسل او پادشها بدينوسيله داود از خداوند به خاطر وعده ي ظهور خواه

ي ساخته اس    دانيد آه خداقس ايد مي مقدس را خوانده آندسته از شما آه آتاب. آرد . تمتي از وعدة خود را عمل

ل مي  ه در انجي را آ ته زي دا فرش د از داود، خ وانيم هزار سال بع باناني  خ زد ش هاي ن ه در تپ لحم  هاي بيت آ

ه    مشغول پاسباني از گله تاد، همانجايي آ باني مي   ها بودند فرس رد  داود ش بانان گفت     . آ ه ش د ب : فرشتة خداون

ود       اينك بشارتِ خوشيِ عظيم به شما مي« د ب وم خواه ع ق راي جمي ه ب راي شما در شهر      . دهم آ ه امروز ب آ
دة ظهور     ) ١١، ١٠:٢لوقا ( ».اي آه مسيح خداوند باشد متولد شد دهنده داود، نجات دا وع ه خ بله، پادشاهي آ

در حال حاضر اين پادشاه به آسمان بازگشته است، و به انتظار روز  . ل داود متولد شدوي را داده بود از نس

در آن روز همه خواهند دانست وعدهاي   . عظيم و مهيبي است آه تا بازگردد و دنيا را به عدالت داوري آند

د شد،    . آه خدا در مورد پادشاهي ابدي به او داده بود حقيقت دارد ه خواه ل «در آن روز گفت ان از  س طنت جه
  )١۵:١١مكاشفه ( ».آن خداوند ما  مسيح او شد و تا ابدالاباد حكمراني خواهد آرد

ه    . از اينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگذاريم . رسد در اينجا برنامه ما به پايان مي ة بعدي ب در برنام

  . ه لرزه در خواهد آمدگوشهايتان بياري خدا، داستاني دربارة داود پادشاه برايتان خواهيم گفت آه 

  : آنيم با اين آيه از آلام خدا با شما خداحافظي مي. خدا به شما برآت دهد

ا   .. !.زهي عمق دولتمندي و حكمت و علم خدا« زيرا آه از او و به او و تا او همه چيز است؛ و او را ت
  ) ٣۶، ٣٣:١١روميان ( »!ابدلاباد جلال باد، آمين

 


